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  1! در ايران مدرنيته پيشقراول:فمينيسم سكولار

  مهرداد درويش پور
 
  

 زنان ولوژي سنت گرا در ايران منجر شده و اين خود،ئ اين درست است كه استقرار حكومت ديني به تقويت ايد
ـ فرهنگي بيشتري قرار داده است و امكان گذار به مدرنيته را در ميان آنان دشوار  ايراني را تحت فشار سياسي

اما در جامعه اي كه در تاريخ آن كشاكش بين سنت و مدرنيته هرگز به اين گونه حاد نبوده است، . ساخته است
اند نقش  ت و مذهب و حكومت مذهبي قرار گرفتهبعنوان گروهي كه تحت بيشترين فشار سن زنان متوسط شهري

بگونه اي كه از زنان طبقه متوسط شهري مدرن و سكولار ميتوان بعنوان .  يابند تري در گذار به مدرنيته مي برجسته
    .بخشي از پرچمداران گذار به مدرنيته نام برد

 
  

  پيشقراول به عنوانا از آن مي بايست در ايران و اين كه چر فمينيسم سكولارجنبشنقش  پيش از پرداخت به 
برداشت خود را از دو مفهوم مدرنيته و نظريه  ميان برشي مايلم  نخست ، در ايران نام بردمدرنيته

(Intersectionality)2  كه در اين بحث نقش كليدي دارند روشن سازم.  
  

 را در ه ديدگاه هاي تك بعدينيستي است ك يكي از جديد ترين گرايشات در انديشه فميميان برشي نظريه 
گذشته از سوسياليست فمينيست (نخستين بار  .تحليل رويدادهاي اجتماعي به زير پرسش كشيده استتجزيه و 
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انديشه فمينيستي ) پارادكس( مدرن بودند كه به ناسازه ات ها و يا دقيقتر فمينيست هاي پساين پسا فمينيس) ها
 با نقد حركت از مفاهيم عام چون انسان، فرد و يا طبقه و ناكافي دانستن نظريه اي كه از يكسو: انگشت گذاشتند

 نظريه هاي عام گرا همچون هومانيسم، ليبراليسم درآن براي بررسي تجربه متفاوت و خاص زنان به ساختارشكني 
گي و  رده  از سوي ديگر خود با حركت از مفهوم كلي ديگري به نام مردانگي و زنان.ميپردازدو حتي ماركسيسم 

يكي از اساسي  .3بندي انسانها  تنها در قالب مرد و زن، تصويري تعميم يافته و كلي از جنسيت به نمايش ميگذارد
 به تئوري هاي عام Intersectionality  نظريهو از جمله ريه هاي پساساختارگرا، پسا فمينيستيات نظترين انتقاد

روابط ساختاري قدرت است و تقسيم بندي جنسيتي را  هاي عرصهجنسيت تنها يكي از فمينيستي آن است كه 
 كه تقسيم بندي انسان ها تنها بر پايه همان گونه. دادن مسئله برانگيز استشالوده هويت فردي و يا گروهي قرار 
منافع   از در حاليكه تئوري هاي عام فمينيستي با حركت از تعلق جنسيتي.تعلق طبقاتي آن ها مسئله برانگيز است

ميان   نظريهي جهاني زنان سخن ميگويند، هم سرنوشتي و خواهر زنان، وحدت آنان عليه پدرسالاري،كمشتر
 را بيش از تنها زن ومرد بوده و ادعاي خواهري زنان موجودي بر آنست كه انسانها Intersectionality  ي برش

ها بوده و ديگر روابط قدرت در درجه دوري جنسيت نميتواند تنها مبناي اشتراك منافع انسان. 4غير واقعي ميخواند
براي مثال موقعيت و منافع زنان كارگر و بورژوا . نقش داردو هم سرنوشتي اشان  به يكديگرونزديكي انسانها 

آن گرايش علاوه بر.  سرنوشتي آنان را داشتيكي نيست و نميتوان تنها بر پايه تعلق جنسيتي اشان انتظار هم
نقص عضو فيزيكي و (توان خواهي يا دماغي و عيت سني و نسلي، سلامت جسمي و جنسي، تعلق قومي، موق

 منابع ،قدرت است كه در موقعيتنابرابر روابط  حوزه هايو موقعيت شهري و روستائي از جمله ديگر) عقلي
 .  ميگذاردقدرت و طرز تلقي افراد اثر

  
به بررسي حوزه هاي گوناگون روابط قدرت مي نظريه اي چند بعدي به اين ترتيب تئوري ميان برشي به عنوان 

 اين  براي نمونه. و بر آنست كه منابع قدرت در طرز تلقي افراد و روشن ساختن جايگاه آنان كليدي استپردازد
بورژواي جامعه غرب نيز از مردسالاري  و  سفيد پوست،دگر جنس خواهميان سال،  ان زندرست است كه حتي

ت زنان كارگر، جوان، هم جنس موقعيبازتاب دهنده   نميتواندمصالح و طرز تلقي آنان اما موقعيت، .دنرنج ميبر
 نميتوان از هم سرنوشتي اين دو سخن  هم از اين رو و باشد و متعلق به گروهاي قومي و نژادي تحت ستمخواه
ي در ميان  اين نظريه به ويژه با حركت از تئوري هاي پسا استعماري بر آن است كه گرايش نيرومند.گفت

ط در جامعه فمينيست هاي غربي وجود دارد كه با حركت از تجربه زنان سفيد پوست دگرجنس خواه طبقه متوس
 روابط نابرابر قدرت بي توجه بوده و به ويژه  حوزه هايبه ديگرنسبت  عملا ، زنانغرب و تعميم آن به كل جامعه

روابط . 5به بازتوليد آن ياري ميرسانندناخواسته يا  ه و نژادپرستانه بي تفاوتند و خواستدر برابر گفتمان هاي
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، مي تواند به شرايطي منجر شود كه بنابرآن برخي زنان تحت ستم چند گانه قرار گيرند گوناگون نابرابر قدرت
بنا براين .  ستمديدگي جنسيتي او سايه افكندميزان موقعيت طبقاتي ممتاز حتي بر حال آن كه در مورد ديگري

 .گيرندمي روياروي يكديگر قرار حتي   از زنان برخين افسانه اي بيش نبوده و هم سرنوشتي كل زناسخن از

  
 هاي زنان به  و تلاش به تعميم اين تجربيات به ديگر گروي جنسيت هرنوع حركت از تنها تعلق به اين ترتيب

 براي نمونه تجربه .را توضيح دهدنافع متفاوت آن ها  و نمي تواند تنوعات ميان زنان و مسطحي نگري منجر شده
برداشت  و يا الاري روستايي و شهري از جايگاه سنت و محيط پيرامون و نقش آن در تجديد توليد پدرسيك زن

 كرد و ان فارس تبار با زنانهمچنين تجربه زن. دميتواند كاملا متفاوت باش از جايگاه دين ن باورزنان سكولار و دي
ند اين موقعيت  در بسياري زمينه ها متفاوت بوده و فمينيسمي كه نتواندستم قومي اتحت يا بلوچي كه همزمان 
حتي با حركت از نظريه سوسياليست . داز زنان ارائه خواهد دا كليشه اي دهد تصويرتاب هاي متفاوت را باز

 فعاليت اكم بررگري كه ميبايست محيط خشن پدرسالارانه ح تجربه زنان كافمينيستي نيز قابل فهم است كه چرا
كه از منابع هاي سنديكايي را نيز به چالش بكشند بسيار متفاوت از تجربه زنان نويسنده و يا دانشگاهي است 

 بر خلاف نظريه در عين حال نظريه ميان برشي .ندقدرت بسيار بيشتري براي چالش هم سنگران خود برخوردار
 نسبت  روابط قدرت حوزه هاي يكي از"يين كنندگيتع"هر نوع ادعاي  هاي كلاسيك ماركسيستي و فمينيستي

 كه كدام يك از آنندتعيين كننده ) متن( مشخص  هاي ديگري را رد كرده و بر آنست كه شرايط و زمينهبه
 در جامعه اي چون براي نمونه. 6خواهد بود از ديگري  تعيين كننده تر مورد بررسيسلسله روابط نابرابر در مقطع

 در ايران عبارت روشنتر به .خواه ممكن است بيشتر تحت ستم باشد تا زن دگر جنس خواهايران مرد هم جنس 
 نتيجه برخي تحقيقات در سوئد نشانگر همچنين. ستي ات جنسي سركوب از شديدترهم جنس خواهيسركوب 

. بعيض جنسيتي ت ازآن است كه بسياري از زنان مهاجر در بازار كار بيشتر از تبعيض نژادي و قومي رنج ميبرند تا
 مهاجر  به دليل تعلق قومي و تا خود تحت ستم هستندانه زنر مناسبات خانوادگي بيشتر به دليل نقشحال آن كه د

 تعيين از سلسله روابط قدرتاز پيش تعيين كرد كه كدام يك  به هيج وجه نميتوان  رو ايناز. 7 خودتبار بودن
تاثير متقابل روابط گوناگون قدرت بر يكديگر  به صورت مشخص تنها زمانيكه. است موقعيت و رفتار زنان ندهكن

 منافع مشترك و يا مورد بررسي قرار گيرد مي توان و يا گروه هاي اجتماعي در متن زمان و مكان در مورد افراد
 .  آن ها را روشن ساختمتفاوت

  
 ذهنيت به مثابه  يااهي عينيت و دور از دوانگاري آن فاصله گيرييكي ديگر از ويژگي هاي نظريه ميان برشي،

  ضرورتو با فراتر رفتن ازاست   اجتماعيلفاعيا  ساختار و  نقش تعيين كننده سوژه، يا، ابژه وحقيقتشالوده 
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در برابر عام نظريه ميان برشي در عين حال . دو را به دست مي دهد سنتزي از هر نگرييا خردكلان نگري و 
 انديشه هاي پست نگري ونسبي گرائي هاي افراطي بومي ،اييهاي فمينيسم كلاسيك و خاص گرنگري 

وسته ي در كليتي به هم پ ادغام عام و خاصامكاناز كه ديواري بين فرهنگ هاي گوناگون ميكشد نيز  مدرنيستي
 . 8ند ميكدفاع

  
 را دريافت و  ميتوان تنوع درموقعيت و مصالح زنان ايرانبه گمان من با اين نظريه چند وجهي و پلوراليستي بهتر

از استراتژي چه كسي ميگويد ضرورتا جنبش فمينيستي ايران ميبايست . از نسخه نويسي عام خوداري كرد
 چرا بايد تلاش كرد خواست هاي زنان روشنفكر، تحصيل كرده و سكولار طبقه مدرن واحدي برخوردار باشد؟

 پائين آورد و يا ي ايرانههاي روستاوم، مذهبي، كم سواد و سنتشهري را تا سر حد خواست هاي زنان محر
 مسئله اين نيست كه مدعي شويم ن خواست و نياز كل زنان جلوه داد؟خواست ها و قدرت عمل اولي را به عنوا

 كمپين يك ميليون امضا نمونه اي از جنبش هائي است كه در .هيچ مصالح مشتركي بين زنان ايران وجود ندارد
 ان را عليه قوانين تبعيض آميز به دستمايه كارزار مشترك و استراتژي واحدآن ميتوان برخي منافع مشترك زن

 اهميت و نقش ، مسئله اينجاست كه به بهانه عقب ماندگي زنان روستائي و يا طبقه كارگر اما. بدل ساختزنان
 و گذار ههاي برابري طلبان در خواست  و پيگيري اشانزنان سكولار طبقه متوسط مدرن شهري را در پيشقراولي 

ن را نداشته باشيم كه به نام زبان مشترك بر تنوعات اين جنبش پرده ساتر آ و يا انتظار به مدرنيته انكار نكنيم
بررسي  در قسمت .زنان را كم رنگ نمودميان  تضاد منافع در انداخته شود و يا بدتر از آن به نام منافع مشترك،

 خواهم پرداخت تا روشن شود چرا در  جنبش زنان ايران و تنوعاتگي هابه اين ويژ ايران زنانتاريخي مبارزات 
، بخش ديگر به عنوان سربازان  نقش نمودنديش قراولان گذار به مدرنيته ايفاشرايطي كه بخشي از زنان به عنوان پ

  .انقلاب  اسلامي عمل كردند
  

رنيته به عنوان پديده هاي جهان  اين است كه آيا مدي كه در اين بحث ميبايست در آن مداقه نمود ديگرمفهوم
كليشه كه امري  .ومي نيز برخوردار استشمول در همه جا از يك خصلت برخوردار است و يا از تنوعات ب

 در بررسي اينكه آيا "ژرژ بالانتيه" را فاقد موضوعيت ميكند؟ مدرنيته  عام و مشترك  هاي خصلتسازي از
 استفاده "بيش مدرنيته"روژه اي مختص غرب است يا نه از مفهوم مدرنيته به دليل زادگاه غربي خود ضرورتا پ

 شالوده آن تحول از يك جامعه سنتي به "وبري"به عبارت روشنتر مدرنيته پروژه اي است كه در مفهوم . 9ميكند
سوي جامعه اي عقلاني است كه در آن از مذهب  و ديگر باورهاي آسماني راززدايي شده و دانش دنيوي و 

جامعه اي كه ايدئولوژي هاي پيشرفت، گسست از سنت گرايي و نوآوري . ناي هدايت اموراستعلمي مب
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 گيدنز انديشه بازتابنده و درنگنده را جايگزين تبعيت از كنش خودانگيخته،  آنتونيفكرانتقادي و يا به زبان
رغرب طي شده باشد، اين روندي نيست كه تنها د. 10احساسي و يا دنباله روي از سنت و تقديس آن كرده است

اين روندي است جهاني كه بنابر آن .  رسيده باشدر غرب بوده و در آنجا به عروجگيرم كه زادگاه اين تحول د
باور به جهان شمولي ارزش هاي مدرنيته بدان معنا است كه . سنت و مدرنيته به چالش دائمي يكديگر ميپردازند

سير )  و يا با ياري جوامع مدرن غربي طريق ديناميسم دروني تحوليا از(جوامع گوناگون دير يا زود به آن سمت 
پذيرش مفهوم بيش مدرنيته بدان معني است كه جوامع گوناگون ممكن است به درجات متفاوتي و . خواهند كرد

براي نمونه در كشوري كه توسعه صنعتي و مدرنيزاسيون در آن . با تنوعات بومي مختلفي مدرنيته را تجربه كنند
ز درجه بالاتري برخوردار است، انديشه مدرنيته نيز ميتواند در آن دروني تر، عميق تر و گسترده تر باشد، حال ا

آنكه در جامعه اي كه از ساختار صنعتي ضعيف تري برخوردار است ممكن است نوعي مدرنيته ناقص در آن 
اي مدرنيته ناقص و يا مثله شده و يا شبه با واژه هاز آن چيزي كه مثلا در مورد ايران نيكي كدي . توسعه يابد

  .11مدرنيسم نام ميبرد
   

.  با انقلاب مشروطه آغاز نشد، بلكه به دوران قبل از آن برميگردد ايدئولوژي مدرنيزم و تجددخواهيدر ايران
 آقاخان رهبران سياسي نظير سپهسالار، امير كبير، مستشارالدوله و انديشمنداني چون مراغه اي، ملكم خان، ميرزا
روشن . كرماني، آخوندزاده و طالبوف در سطوح گوناگون ايدئولوژي ترقي خواهي را در جامعه ما اشاعه دادند

 ايدئولوژي اما با اين همه معني دقيق كلمه كاملا مدرن نبود،  انقلاب مشروطه به، ايراندر آن شرايط جامعهاست 
ه داشت و اساس انقلاب مشروطه با باور به ايدئولوژي انقلاب مشروطه هسته هاي جدي از مدرنيته را به همرا

باور به قانون و حاكميت قانون و اينكه قدرت سياسي ميبايست منبعث از ملت باشد و شكل . پيشرفت توام بود
گرفتن مفاهيم دولت ملي و مجلس شوراي ملي از زمره مفاهيمي است كه در سطح سياسي و اجتماعي انديشه 

بدين معني اگرچه مشروطه به استقرار و يا پيروزي مدرنيته در ايران منجر نشد . ا مطرح ميكندمدرنيته در ايران ر
ست كه در تاريخ سياسي ايران در آن از ايدئولوژي پيشرفت و رابطه اولي به گمان من يكي از نقطه عطف هايي 

ل سازش سه ركن شريك اين نيز درست است كه قانون اساسي مشروطه ماحص. با جهان غرب استقبال شده است
در آن يعني روشنفكران غربگرا، روحانيت، و يكه سالاري پادشاهي بود كه برآيند هر سه در شكل بخشيدن به 

ون اساسي كاملا مدرن  يك قانايران در آن دوران ازقوا باعث شد كه در واقع آن نقش ايفا كرد و اين توازن 
نظائر آنها نيز الهام گرفته مشروطه از قوانين اساسي بلژيك و فرانسه و  قانون اساسي اما با اين وجود بهره مند نباشد

 در اين معنا وجود عناصر انديشه مدرن در ايدئولوژي مشروطه را نبايد دست كم گرفت و بايد به عنوان .بود
ه ضرورتا  كه ضرورتا نه از عمق و گستردگي مدرنيته فرانسه برخوردار  بوده است و ن"مدرنيته ايراني"نوعي از 
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البته اين پروژه با مدرنيزاسيون اجباري دوران پهلوي روند ديگري يافت .  نظر گرفته شود درهمان راه را ميپيمايد
شد و درازاي آن از آزادي، ده مدرنيزاسيون  نوعي از پيشرفت صنعتي شالو"تاتوركآ"كه با تقليد از 

گسترش جامعه مدني و ديگر عناصر انديشه مدرنيته دموكراسي، سكولاريسم، برابري زن و مرد، فكر انتقادي و 
از اينرو تجددستيزي بعدي به عنوان واكنشي در برابر مدرنيزاسيون اجباري و سطحي پيشين شكل . خبري نبود

  .گرفت كه بدليل دروني نشدن انديشه مدرنيته بسادگي در انقلاب اسلامي چيره شد
 

 قابل مكث  دو ويژگي با دو پيامد و ايران انقلاب اسلامي از آن تالاب مشروطه و بعد انق در دوران زنان موقعيت
 .نخست خواست هاي زنان از اين دوره به بعد به شكل جدي در جامعه مطرح ميگردد  . استروبرو بودهل و تام

ت دوم جنبش سواد آموزي زنان كه از مشروطه آغاز شده بود و تا امروز ادامه دارد تاثيرات چشمگيري بر موقعي 
 .و آگاهي زنان از منافع خود بر جا گذاشته است

  
به لحاظ تاريخي به غير از موارد استثنائي  نخست آن كه جنبش زنان در ايران  در مورد ويژگي هاي جنبش زنان

با نگاهي به تلاشهايي كه تاج السلطنه، صديقه دولت آبادي، شركت روستا، . بيشتر زبان و بار سكولار داشته است
ميتوان به روشني ،  انجام داده انديقي، محترم اسكندري و بسياري از چهره هاي زنان از آغاز به اين سوجميله صد

حتي .  سكولار بوده استيت و موقعيت خويش در جامعه اساسا براي بهبود وضعدريافت كه زبان مبارزات زنان
كشف حجاب   و به ويژه  زنانمسائل مربوط به طرح  را در حوزه "العينطاهره قره "چهره اي چون اينكه 

اگر به تلاش هاي . تلقي كرد جاي مكث وجود دارد و يا دينيسكولار ميبايست بيشتر به عنوان چهره اي 
 )به ويژه در دوران پهلويچه  بعد از آن و چه در آستانه انقلاب مشروطيت و ( ي زنان نيز نيك بنگريمانجمنها

 از اهميت بسياري امري كه.  استفاده نميكنند از زبان دينيميبينيم كه اغلب آنان براي بيان حقوقشان
بررسي تاريخي جنبش زنان از دوران مشروطه به اين سو نشان ميدهد دين گرايان در مبارزات . برخورداراست

نوعي  به برعكس اين زنان سكولار بوده اند كه. نده ابراي بهبود موقعيت زنان غالبا هيچ نقشي مثبتي ايفا نكرد
نامه بانوان  ، زبان زنان ادبيات انجمن نسوان، پيك نسوان،نگاهي به. راول در طرح خواسته هاي زنان بوده اندپيشق

 امروزي را د كه گرچه اينان زبان روشن لائيكو يا نوشته هاي فخرآفاق پارسا و غيره به روشني نشان ميده
 كه براي طرح مسائل زنان استفاده ميكردنند نداشته اند و برخي خود را مسلمان زاده ميخواندند اما كلامي را

  . 12سخت خصلت دنيوي داشته است
  

 ميتوان از استقلال جنبش زنان در  و از چه زمانيديگر آن كه  بايد از خود پرسيد بر چه پايه اي و تا چه درجه اي
  به سختي ميتوان؟ي مستقل بوده استبراي مثال آيا حضور زنان در انقلاب مشروطه به گونه ا. ايران سخن گفت
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 "تنباكو"ش گرچه زنان در جنبا. جتمايي مستقل زنان در ايران سخن گفتدر دوران مشروطيت از وجود جنبش ا
 حضور.  نقش مهمي داشتند ولي اين مبارزات غالبا با كلامهاي زنورانه توام نبوده استو در انقلاب مشروطه نيز

نبش عمومي ضد به منظور شركت در جبيشتر  و مردان بلكه  خواست برابري زنانزنان در جنبش تنباكو نه با
 .استعماري بوده است

  
ردند و به ندرت  از شعارهاي كشي از لشگر مشروطه خواهان شركت دركل انقلاب مشروطه نيز زنان به عنوان بخ

   .د ايران نيز هيچ حقى براى زنان قائل نشده بو١٢٨۵قانون اساسى   حتي.مستقل زنانه خبري بوده است
 آموزش و ي از خواسته هاي زنان عليه حجاب، عناصريات و ادبياتي كه از آن نام برده شدگرچه در ميان نشر

 ١٣۵٧تا قبل از انقلاب رانه را در بر داشته است، اما نوند كه عناصري از ايده هاي زمطرح شده ا  زنانحق اشتغال
انقلاب  پيش از بي ترديد ميتوان از. يافتييپا دستقل زنان در ابعادي گسترده ر از جنبش مبه سختي ميتوان

وجود "  بر پايه تئوري جو فريمناما اگر. مشروطه به اين سو از مبارزات زنان ايران براي حقوق خود سخن گفت
  نقش كليدي در شكل گيري جنبش هاي " افراد سازمان دهنده" و"شبكه هاي همگرا"، "شبكه ارتباطي گسترده
   . 13 به سختي ميتوان از وجود اين پيش شرط ها در مبارزات زنان در آن دوران سخن گفتاجتماعي داشته باشد

 ١٣٣٢ تا ١٣٢٧در دوران رضا شاه و محمد رضا شاه نيز گرچه انجمن ها و سازمان زنان به ويژه  در ساليان 
از طرفداران ( عهله روي ايدئولوژيهاي سياسي جامشكل گرفتند اما مبارزات زنان در دوران پهلوي اغلب دنبا
 ه واقعيتي است كه در دوراين  .بوده است)  سياسيحكومت پهلوي، ملي گرايان، چپ گرايان و اسلام گرايي

 موقعيت زنان در دوران پهلوي در مجموع بهبود پيدا  وپهلوي گامهائي بسمت بهبود حقوق زنان برداشته شد
شد، بلكه تلاش در  ي و صنعتي كردن جامعه خلاصه نميمدرنيزاسيون دوران پهلوي صرفاً به توسعه شهرنشين. كرد

. عقب راندن نقش مذهب و برداشتن گامهائي در جهت بهبود وضعيت زنان و مردان هم از ديگر تجليات آن بود
وي سعي كرد . گام مهم ديگر تلاش رضاشاه در عقب راندن روحانيون و محدود ساختن نقش و نفوذ آنها بود

همچنين توسعه مدارس دختران، تلاشي براي مدرن ساختن جامعه . ع جامعه سكولارتر نمايدقانون اساسي را به نف
حجاب نيز رغم تمام انتقادات وارد به آن عملاً در به عقب راندن  قانون كشف. بود كه زنان از آن سود بردند

ز در دوران محمد رضا  قوانين حمايت خانواده ني.سنت و گشايش راه براي زنان در جامعه نقش مثبتي ايفا كرد
 عدم وجود جنبش  علاوه بر نظام ديكتاتوري،هرچند كه. شاه نقش موثري در بهبود موقعيت زنان ايفا نمود

 و سازمان هاي زنان طرفدار نظام " اصلاحات ازبالا"مستقل زنان خود يكي از دلايل كم توجهي جامعه به اين 
 .بود
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 انقلاب اسلامي به صورت عمده به عنوان سربازان و ١٣۵٧ انقلاب ابزنان و ميليوني ت گسترده  مشاركدر واقع
 و دوشميه مهمترين تب جامعه تبديل  هم تجدد طلبي باماروي كار آمدن حكومت اسلامي  پس از .شكل ميگيرد

 ١٧از نظر من . هم تا آنجا كه به مسئله زنان برميگردد حاكميت ديني با چالش رو به گسترده زنان روبرو ميگردد
 . در ابعاد گسترده اجتماعي است ايران بروز جنبش مستقل زنان يكي از مهمترين نقطه هاي عطف١٣۵٧ نداسف

 و  چهره برجسته زن همچون فروغ فرخ زادم مستقل زنانه از دايره اين و آندر واقع در اين دوره است كه كلا
  نه با  بار زناناين .گسترده تري از زنان بدل ميگردد  فراتر رفته و به كلام و انديشه گروه هاي هرچه ديگران

 زنورانه در صحنه  كاملا مستقل هاي  بلكه با خواست ايدئولوژي و يا جنبش سياسي، اين و آن ازدنباله روي
    .حضور مييابند

  
كه  خلاصه آن كه جنبش مشروطه زمينه مهمي براي به تحرك درآمدن و حضور زنان فراهم ميكند، همان گونه 

زنان نيز با با خواست آموزش و تحصيل و رويارويي با حجاب اجباري و غيره به  رشد جنبش مشروطه ياري 
ي در دوران حاكميت جمهورغالبا  جنبش زنان به مثابه يك جنبش اجتماعي مستقل و فراگير اما. نندميرسا

افتن كلام فمينيستي  در ميدان يآيا تضعيف ايدئولوژي هاي ديگر. اسلامي و در تقابل با آن شكل گرفته است
؟ و يا شايد شدت يابي ارزش ها و قوانين  مردسالار و به عقب رانده شدن زنان  در پي انقلاب ستموثر بوده ا

شته  جنبش زنان دالستقلاا ضرورت   و دركاسلامي نقش تعيين كننده تري در شكل گيري خوداگاهي زنانه 
نبش زنان پس ازروي كار آمدن جمهوري اسلامي گرچه براي است؟ پاسخ هرچه باشد گسترده تر شدن ج

نخستين بار زنان اسلامگرا و مسلمان را نيز با انديشه هاي فمينيستي درگير نمود اما نقش زنان سكولار و وزن آن 
 مشروطه زنان سكولار  نه تنها در دوران جنبشبه عبارت روشن تر. گشتا در پيشيرد اين مبارزات برجسته تر ه

انقلاب  اسلامي نيز نقش پيش قراولي زنان  در مبارزات زنان داشتند بلكه در دوران پس از ي پيشاهنگنقش
در و سنت و ساختار پدرسالاري سكولار در رويارويي با ايدئولوژي، سياست و قوانين زن ستيزانه استبداد ديني 

تركيب زنان نويسنده، هنرمند، ناشر،  كافي است نگاهي به .ايران بيش از هر زمان ديگري برجسته تر شده است
 داخل و خارج از كشور انداخت تا  فعالان تشكل هاي زنانه درو  و روزنامه نگار، هنرپيشه و كارگردانسردبير

   .نقش  و وزن زنان سكولار در برپايي جنبش زنان ايران روشن گردد
  

ي در پيكارهاي اجتماعي  و به ويژه در حضور زنان ايراناز منظر نظريه ميان برشي كاملا قابل فهم است كه 
 اگر زنان طبقه متوسط شهري تحصيل كرده، .، هرگز حضوري يكدست و همگون نبوده است١٣۵٧انقلاب 

هاي زنورانه، تجدد و  ي ما از انقلاب مشروطه تا به امروز با انگيزه و قصد  تحقق خواسته سكولار و متجدد جامعه



Mehrdad Darvishpour       Secular Feminism          www.nilgoon.org 9 

گرايانه و   و ارزشهاي سنت ردند، اما بخش ديگري از زنان ايران با انگيزهدمكراسي در  اين پيكارها شركت ك
گرچه در جريان انقلاب بسياري . شركت كردند  ۵٧در انقلاب  به بعنوان سربازان انقلاب اسلامي وبنيادگرايانه 

برو شدند و  با نوعي بيداري سياسي رو)همچون در دوران مشروطه (از زنان با پا گذاشتن از خانه به اجتماع
 اسلامي با تبديل  زن ستيزي به ايدئولوژي ه رشدشان ياري رساند، اما انقلاب زنان در اجتماع ب ي افزايش مداخله
 زنان در ي بنابراين نفس حضور گسترده.  شدها  زنان در بسياري از زمينهبه عقب راندنمنجر رسمي جامعه 

دستيابي زنان به خواست رهايي و يا برابري نيست، بلكه  ميزان سنجش مناسبي براي پيكارهاي اجتماعي معيار
گيرند در روشن ساختن درجه راديكاليسم و استفلال آنان  شعار و  مضمون مطالباتي كه اين جنبش ها در پيش مي

   .تعيين كننده است

  
كنترل زنان در تر،  به عبارت روشن. شناسي زنان است اي در جامعه ي شناخته شده ي قدرت و جنسيت رابطه رابطه

بنيادگرايان در . هاي توتاليتر بوده است ها و نظام سازمان دادن ايدئولوژي  ي كنترل فرد و بسياري از جوامع، پايه
هاي پيشامدرن و عنادشان با تجدد، تاكيد خاصي بر دفاع از الگوي زن سنتي و دشمني با زن مدرن  دفاع از ارزش

 اولين گام پس از به قدرت رسيدن با اجباري ساختن روسري تلاش نمود بنيادگرايي اسلامي در ايران در. دارند
. تجددستيزي و غرب ستيزي خود را به نمايش گذارد و تحكيم قدرت خود را از طريق كنترل زنان محك زنند

اگر  .نديافتو كيف قدرت سياسي در يك جامعه به اين ترتيب زنان موقعيت نمادين در روشن ساختن كم 
 اسلامي در ايران با به عقب راندن زنان كوشيد تا اقتدار خود را به نمايش بگذارد، زنان نيز به عنوان بنيادگرايي

ترين نيروي چالشگر نظام اسلامي در ايران، مقاومت خود در برابر آن و تمايلشان را در به عقب راندن سنت  اصلي
  .گذاشتند به  طرق گوناگون به نمايش 

  
 از يك سو هردو.  دوگانه بوديرابطه ا اصلاح طلبان با زنان  زنان با اصلاحات وورد برخ،در دوران اصلاحات

 دغدغه ذهني  خواست هاي زنان حمايت ازسوي ديگراز . يكديگر بودندنيازمند  براي به عقب راندن بنيادگرايان
كه بي ترديد علاوه بر آن دل نگراني آن ها از استقلال طلبي جنبش زنان .  نيست وه نبوداصلاح طلبان

در . استبوده راديكاليسمي وراي خواست هاي اصلاح طلبان ديني را در بر دارد در اين بي اعتناعي ذي نقش 
حتي .  به چشم ميخوردح طلبي ديني و جنبش زناناين دوره نوعي بيگانگي و شكاف عميق بين پروژه هاي اصلا

آقاي جلايي پور، آشكارا به انكار وجود جنبش زنان  نظير "نو انديش ديني"برخي از متفكران و نظريه پردازان 
 نميدانند كه شعار حتي آن قدر از زمانه عقب اند كه "نوانديشي ديني" مدعيان بسياري از. 14نددر ايران پرداخت

 كهنه ترين نظريه هاي اجتماعي است كه بيشتر از آن بايد به تكرار يكي از "اول اصلاحات بعد حقوق زنان"
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ز از خود از اصلاح طلباني ديني كه حتي در پيگيري امر اصلاحات ني .ياد كرد قديمي ملال آور عنوان يك قصه
 و برآنند كه به جاي پافشاري و دفاع از جنبش و خواست هاي مستقل زنان، بايد ابتدا ندبي كفايتي نشان داد

. بيشتري نميتوان داشتانتظاري  نان ميپردازندجنبش اصلاحات به نتيجه برسد و يا از آن بدتر به انكار جنبش ز
آنان كه حتي در باره تجدد طلبي و سكولاريسم با زبان دست و پا شكسته سخن ميگويند در زمينه موضوع 

 و در بدترين ندرگذامي  طلبي مردسالارانه را به نمايش  به نام زنان، در بهترين حالت نوعي اصلاح"حساسي"
اين حقيقت كه آنان حاضر  . بخشندزده و به آن مشروعيت دينيپدرسالاري رنگ و لعاب به  ندميكوش حالت

نمي شوند برابري حقوق زنان و مردان را به يكي از اولويتهاي سياسي پروژه خود تبديل كنند، نشان گر اين 
بي دليل نيست كه زناني كه پيشتر . ندنگرمي  سياهي لشگر جنبش اصلاحات واقعيت است كه به زنان به عنوان

عقب راندن بنيادگرايي اسلامي در دوم خرداد به صورت چشمگير شركت نمودند به محض آن كه براي به 
 .نهد از آن فاصله گرفتند دريافتند اين جنبش به مطالبات زنان وقعي نمي

  
 انقلاب اسلامي ايران است كه شاهد شكل گيري نوعي خودآگاهي جنسيتي و جنبش پي عمدتا دره اين ترتيب ي

 ١٣۵٧ مارس سال  ٨ي متوسط مدرن شهري كه كه از همان   طبقه سكولارزنان.  ر ايران هستيممستقل زنان  د
ي فعالي را عليه حكومت اسلامي آغاز كردند گروهي هستند كه بيشترين لطمه در  انقلاب ايران به آنان   مبارزه

حالي است كه امروزه همچنان اين در . هم از اين رو نقش پيشاهنگي در گذار به مدرنيته يافته اند. وارد آمد
 . برند اي از زنان ايراني طبقه متوسط شهري در برزخ سنت و مدرنيته بسر مي بخش گسترده

   
اند به موفقيت هايي دست   زنان ايراني به رغم محدوديت هاي قانوني و عرفي توانستهاين دوراندر  با اين همه 

در خانواده ممنوع، دفاع از حقوق برابر  عارهايي نظير خشنونتزنان طبقه متوسط شهري ايران با شبه ويژه . يابند
 نكهآر ينظو خانوادگي و خواست هاي سياسي اجتماعي، جنسي  بين زن و مرد، مبارزه براي آزادي هاي فردي،

يكي ديگر از  .نده امدرنيته تبديل شدگذار به  به پيشقراولان  يابند در حد رهبري جامعه حضوربايد بتوانند
زنان  براي نمونه سطح تحصيلات زنان ايراني با هيچ يك از. ي هاي زنان ايران در حوره تحصيل استپيشرو

زنان را دانشجويان و فارغ   درصد از۶۵كشورهاي پيرامون منطقه قابل قياس نيست در حال حاضر حدود 
بيكاري زنان . 15در دارنآنان در بازار كار حضو  درصد از١۴الاتحصيلان دانشگاه تشكيل مي دهند، هرچند تنها 

تحصيل كرده زنگ خطري  را در ايران به صدا در آورده است و مي تواند يك معضل اجتماعي را در آينده 
 .سبب شود

   
چشمگيري رسيده اند كه تفاوت  به خودباوري در اين دوره به ويژه زنان طبقه مدرن متوسط شهري و سكولار
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هاي پاياني دوران   تحول اقتصادي سالدر واقع.  همجوار ايران دارددر اغلب جوامع موقعيت زنان  بابنيادين
از و طبقه اثر نيرومندي در جامعه  پهلوي در ايران باعث پديد آمدن طبقه متوسط شهري شد كه توقعات اين

 عمدتادر اين دوره  زنان در جامعه ايران  جنبشميتوان گفت. شته استبه جاي گذاجمله در بين زنان اين گروه 
 نه تنها در گذشته بلكه از زمان روي كار   است گرفتهاز خواست هاي طبقه متوسط مدرن شهري و سكولار الهام

 براي آزادي حجاب و ديگر حقوق خود تظاهرات  سكولارآمدن جمهوري اسلامي ايران تا به امروز، زنان
ت، سازمان دادن گردهمايي ها و همچنين از طريق انتشار نشريات و مجلا. كوچك و بزرگي را سازمان داده اند

بخش مهمي از كتاب ها و متوني كه . كنفرانس ها حضور يك گرايش اجتماعي مهم در جامعه را نشان داده اند
در حوزه هنر، فيلم و ادبيات شاهد گذار از سلطه . در اين دوره منتشر شده است مربوط به موضوع زنان است

انتشار ده ها مجله و يا سايتهاي اينترنتي زن ورانه، فعاليت . ستي هستم به گفتمان فميني"رئاليسم سوسياليستي"
چشمگير زنان  انديشمند، نويسنده، هنرمند و كارگردان سينما، سردبيران مجلات، ناشرين، حقوق دانان و ديگر  

 زنان فعالان سياسي و اجتماعي زن و صدها تشكل و محافل زنانه  در داخل و خارج از كشور كه براي آزادي
ميكوشند نشانگر حضور غير قابل انكار جنبش زنان ايران است كه در هيچ دوره اي به اندازه امروز پر رونق نبوده 

جنبش زنان ايران نه فقط در سطح نظري با توليد گفتمان هاي زن ورانه، بلكه با حضور فعال خود در عمل . است
درجه . از حضوري پر آتيه دارد آن است، نشان ن نمونهزنده ترين و آخري يك ميليون امضا اجتماعي كه كمپين

براي من براستي قابل فهم نيست افرادي .  و ابعاد يك جنبش اجتماعي به معني وجود يا عدم وجود آن نيسترشد
كه وجود پديده اي به نام جنبش مستقل زنان در ايران را يكسره انكار مي كند با چه معيار و با چه تعريفي از 

  . بش چنين حكمي صادر ميكنندمفهوم جن
  

ولوژي سنت گرا در ايران منجر شده و اين خود، زنان ئاستقرار حكومت ديني به تقويت ايد اين درست است كه 
ـ فرهنگي بيشتري قرار داده است و امكان گذار به مدرنيته را در ميان آنان دشوار  ايراني را تحت فشار سياسي

در تاريخ آن كشاكش بين سنت و مدرنيته هرگز به اين گونه حاد نبوده است، اما در جامعه اي كه . ساخته است
اند نقش  بعنوان گروهي كه تحت بيشترين فشار سنت و مذهب و حكومت مذهبي قرار گرفته زنان متوسط شهري

ان بعنوان  ميتو و سكولاربگونه اي كه از زنان طبقه متوسط شهري مدرن.  يابند تري در گذار به مدرنيته مي برجسته
ايراني كه با  و رفت و آمد گسترده مهاجران روند جهاني شدن. بخشي از پرچمداران گذار به مدرنيته نام برد

 نيز به تقويت نقش اين گروه از زنان و افزايش توقعشان به ويژه در نسل يي بيشتري يافته اند  آشناانديشه برابري
ادعا آنكه زنان بايد تنها از فرهنگ بومي خود تغذيه كنند به   اي كه امروزه  بگونه. جوان ياري رسانده است

 . شده است ادعاي پوچي تبديل 
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اند كه مانع دستيابي آنان به خواست رهايي و يا برابري تنها حكومت اسلامي   بسياري از اين زنان بدرستي دريافته

كه بسياري از زنان مسلمان هم اكنون در انكار ناپذير است . نيست، بلكه بايد با ساختار پدرسالاري مبارزه كرد
كنند، اما همان طور كه پيش تر اشاره شد غالب چالش هاي عميق زنورانه  ايران براي تامين حقوق خود مبارزه مي

 اين امر نافي گفتگو و .ه استدر طول تاريخ ايران و به ويژه در دوره اخير توسط زنان سكولار صورت گرفت
 اين ادعا كه فردي كه خود را مسلمان ميداند، .مينيست و مسلمانان فمينيست نيستهمكاري بين سكولارهاي ف

اما انكار تفاوت هاي . به لحاظ نظري غلط و به لحاظ سياسي خطرناك است. نمي تواند خود را فمينيست بخواند
ج ساختن آن منجر چشمگير در خواست ها و استراتژي مبارزاتي اين دو گروه به تفليل جنبش فمينيستي ايران و فل

از اين رو سخن گفتن از منافع و هم سرنوشتي كل زنان ايران بدون روشن ساختن نقش و جايگاه .  خواهد شد
نظريه ميان . گروه هاي گوناگون آن به ساده انگاري نظري و بن بست سياسي جنبش زنان ايران منجر خواهد شد

گروههاي مختلف زنان پرتو ... ي،  گرايش جنسي، سني و برشي  كه بر تنوع و تفاوت منافع طبقاتي، قومي، نسل
 .مي افكند ابزار نظري مناسبي براي تدوين استراتژي سياسي جنبش زنان فمينيست هاي سكولار به دست ميدهد

    
ايراني از زاويه دوري و نزديكي به دين و   در جنبش زنان وجود چهار گروهپيش از اين در نوشته ديگري به 

يست و ئزنان آتگروه نخست .  در ايران و چگونگي برخوردشان به مشكلات زنان اشاره كرده امحكومت ديني
 باور به معتقدند بين باور به دين و اين گروه. دانند مي  زنانستيزي را شرط رهايي كه مذهب ي هستندمذهب ضد 

ستند كه زبان غيرديني دارند، ه هاي سكولاري  گروه دوم فمينيست  آشتي برقرار كردتوان برابري زن و مرد نمي
 دانند، بلكه آنرا بحثي كاملا دنيوي و برابري زن و مرد را اعتقاد ديني يا عدم اعتقاد ديني نمي ولي شرط اعتقاد به

گروه سومي وجود دارند كه از آنان بعنوان مسلمانان . كارزار مشترك قرارگيرد دانند كه ميتواند مبناي زميني مي
دانند، ولي در پي يك قرائت فمينيستي از دين هستند و   مي كساني كه خود را مسلمان. ام برد ميتوان ن فمينيست

همان طور كه كمپين يك ميليون امضا نشانگر آن است بين . اصل و مبنا قرار ميدهند برابري زن و مرد را
از همان ابتدا اين همه من با  .گفتگو و همكاري برقرار نمود  توان سكولارهاي فمينيست و مسلمانان فمينيست مي

د المللي بنيا در كنفرانس بينخود    هشدار دادم و نخستين بار در مقاله"ميفمينيسم اسلا"نسبت به شيفتگي در برابر 
 از ارتباط آن با تئوري  در ايران، و در دوران عروج اين گرايش١٩٩۶ در سال هاي زنان ايران در سياتل پژوهش

 . 16ر برابر فمينسم سكولار سخن گفتمنسبيت فرهنگي و چالش آن د
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گروهي از زنان است كه اسلام گرايي سياسي بخشي از هويت آنان است و در ايران   پرچم"فمينيسم اسلامي"
زنان و مردان، حفظ طلبي بين  بي دليل نبود كه آنها ضمن رد تساوي. نده ابيشتر به عنوان فمينيسم دولتي ظاهر شد

فمينيسم  «البته.  آن باشدبايست تابعي از هاي زنان مي خواندند كه خواست لويتي مي را آن او"ي اسلام بيضه"
  از همين رو بيش از آن.  گروه اول از دين پرچم سياسي ساخته است. ربطي به مسلمانان فمينيست ندارد»اسلامي

براي . لام گرايي شناخت، بايد آن را گرايشي در جنبش اسه عنوان بخشي از جنبش فمينيستي نام ببريم باز آنكه 
كه در نزد گروه دوم، دين بخشي از   حال آن. زنان مسلمان، باورهاي ديني است» خودآگاهي«آنان ، ميزان 

وگو و همكاري بين  بيهوده نيست كه گفت. اعتقادات شخصي است و باور به حقوق برابر زن و مرد معيار است
فمينيست «گراي  هاي ايدئولوژي حال آن كه با گروه. تسكولارهاي فمينيست و مسلمانان فمينيست ميسر اس

يا عدم باور  اساسا باور . 17توان داشت يا اسارت زنان بحثي زميني نمي» رهايي«جز بر سر نقش دين در » اسلامي
با رشد جنبش سكولار  با اين همه .به دين را به معيار برابرطلبي حقوق زنان بدل ساختن بحثي اسكولاستيك است

اين همه . است تر شده است، بلكه زبان مسلمانان فمينيست نيز دنيوي  اسلامي رنگ باخته ان نه تنها فمينيسمدر اير
نقش فمينيست هاي سكولار را در چالش پدرسالاري ديني در ايران كه قدرت سياسي را نيز در دست دارد بيش 

 س از سال ها به عقب رانده شدن  درارتش زنان سكولار مدرن شهري پ. از هر زمان ديگر برجسته ساخته است
  !به كمتر ازتقويت آن نيانديشيم.  به راه افتاده اندايرانپيشاپيش جنبش تجددخواهي 
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